
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 86036122      تلفن آگهی ها: 88942035      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

روزنامه نگاري را فقیرتر  نکنیم

هفته اي که گذشــت، یــک اظهار نظــر در حوزه  �
ارتباطات و روزنامه نگاري، بیش از ســایر وقایع بازتاب 
داشــت. گوینده ایــن اظهارنظر که از مدیرانِ ســابق 
تحریریه مؤسســه همشهري بود، با اشــاره به وضع 
فلاکت بــار مطبوعات در روزگار ما، مســبب این وضع 
را به قول خودش «بُت هاي روزنامه نگاري» دانســت 
و نوشــت: «تلخ اســت اما باید اعتراف کرد بت هاي 
روزنامه نــگاري فعلــي، امثال شــکرخواه و قندي و 
صدیقي و الخ، از مقصران و مسببان اصلي این وضع 
رنجور رسانه اي در کشــورند! نسلي از روزنامه نگاران 
{...} دولتــي و کیهاني که با رســالت روزنامه نگاري و 
اخلاق رسانه بیگانه  و توجیه کنندگان وضع موجودند. 
اینها با بندگي اهل سیاست، با جاده صاف کني حضور 
ارباب رسانه ســتیز قــدرت در مطبوعــات، روزنامه و 
روزنامه نگاري را در کشــور به حــال و روزي انداختند 
که بود و نبودش فرقي نمي کند، بعد منبر مي روند که 
عصر رسانه کاغذي ســر آمده و کذا و کذا. واقعیت را 

همه مي دانیم: مطبوعات را شما کشتید!».
ممکن است بگویید هر کس نظري دارد، بگذاریم 
امثال این دیدگاه هم بتوانند نظراتشــان را آزادانه ابراز 
کنند اما به نظر مي رسد موضوع فراتر از یک اظهار نظر 
شخصي اســت: «مطلق بیني» و «مطلق گویي» چنان 
به اعماق وجودمان نفوذ کرده اســت که سرنوشــت 
روزنامه نگاري ایراني با تمام مســائل ریز و درشت آن 
را به عملکرد چند نفر نســبت دهیم و چشم خود را 
بر واقعیت عریــان روزنامه نگاري ایرانــي ببندیم. اما 
موضوع دقیقا چیســت؟ «افراد» تا چه میزان بر حوزه 
روزنامه نگاري ایران مسلط  هستند و چگونه سرنوشت 

این حرفه مي تواند دست چند نفر باشد؟
بیایید کمي بــا «فکت» صحبت کنیــم. چند نفر 
از روزنامه نــگاران فعــال در ســپهر رســانه اي ایران 
دانش آموخته ارتباطات و روزنامه نگاري اند؟ چه تعداد 
از روزنامه نگاران ایراني اساسا در رشته روزنامه نگاري 
تحصیــل کرده اند و فرصت داشــته اند در کلاس هاي 
اســتادان روزنامه نگاري بنشــینند؟ مهم تــر از همه 
اینها، اصولا چند نفر از جامعــه بزرگ روزنامه نگاري 
ایران «فردمحور» هســتند و در فعالیت هایشان گوشه 
چشمي به استادان روزنامه نگاري دارند؟ پاسخ همه 
این پرســش ها تقریبا چیزي نزدیک به صفر است. نه 
روزنامه نگاران امروز ایران چندان استادمحور هستند 
و راه آنها را مي روند و نه اساســا قرار اســت راه آنها 
را بروند. بیایید درســت و دقیق به صحنه نگاه کنیم، 
اســتادان روزنامه نگاري باید براي مــا چه مي کردند 

و در عمــل چه کردنــد؟ آنهــا در روزهایي که دانش 
ارتباطــات و روزنامه نــگاري در فقــر ادبیــات نظري 
قرار داشــت، با ترجمه ها و تألیفات شان، با مقالات و 
پژوهش هایشــان، براي حوزه رسانه و روزنامه نگاري، 
«محتــوا» تولید کردند، «ادبیات نظــري» تولید کردند 
و «دانــش» به ارمغان آوردند. شــما بــه کتاب هاي 
حوزه ارتباطات، رســانه و روزنامه نگاري پیش و پس 
از اســتادان مان معتمدنژاد، محسنیان راد، شکرخواه، 
قاضي زاده، قندي، بدیعي و مقــالات و پژوهش هاي 
استادان مان صدیقي، نمکدوســت، قاسمي، دهقان، 
دادگران، منتظر قائم، خانیکي و... نگاهي کنید تا صدق 
این گفتار بیشــتر برایتان روشن شود. این استادان براي 
ما این گونه «ردپا» گذاشــتند و «مســیر» نشان دادند. 
همان طور که نسل روزنامه نگارانِ کارکشته و حرفه اي 
پیش از انقلاب، به ما «منش» روزنامه نگاري حرفه اي 
را آموختند و یادمان دادند چگونه همیشه و در همه 
حــال «خدمتگزار حقیقــت» و «خدمتگــزار آزادي» 
باشیم. واقعیت این اســت که ما چیزي بیش از اینها 
از اســتادان مان نخواســته ایم و نباید هــم بخواهیم. 
واقعیت این است که حتما ما هم با برخي دیدگاه ها 
و عملکردهاي اســتادان ارتباطات و روزنامه نگاري  
خــود زاویه داریم، حتما به کارنامه شــان نقد داریم، 
حتما فکر مي کنیم بعضا بهتر از آنچه عمل کرده اند، 
مي توانستند عمل کنند اما مگر مي توان وضع رنجورِ 
رســانه اي امروز را بــه پاي چند نفر نوشــت؟ مگر 
مي توان روزنامه نگاري در کشــورهاي جهان سوم را 
که با صدها خط قرمزِ نوشــته و هــزاران خط قرمز 
نانوشته روبه روست، به عملکرد چند نفر تقلیل داد 
و همه چیز را بر ســرِ آنها شکســت؟ پرسش اصلي 
از صاحبان دیدگاه هاي مطلق مشخصا این است که 
شکرخواه،  صدیقي و قندي چطور به تنهایي توانستند 

مطبوعات را بکُشند؟
پرســش مهم تر این است که چگونه فکر مي کنیم 
با نفي مطلق همه ســرمایه هاي انساني مان در حوزه 
دانــش ارتباطات و روزنامه نگاري، مســیر پیشــرفت 
برایمان هموارتر مي شــود؟ آیا فکر نمي کنیم این گونه 
به فقیرترشدنِ روزنامه نگاري مان کمک کرده ایم؟ چرا 
فکر مي کنیم همه کس باید همه کار کنند؟ این دسته 
استادان خلأیي را در روزنامه نگاري پر کرده اند، گروهي 
دیگر خلأیي دیگر را؛ ما هم برویم به جاي القاي حس 
فقیري و بیچارگي به سپهر رسانه اي، خلأیي را که فکر 
مي کنیم روزنامه نگاري امروز ما با آن روبه روســت، پر 

کنیم. تمام حرف همین است.  
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کارتون خواب

قصه  هاى شهر

پشــت میز کناری، آقایی با وزن پروپیمانی نشسته، 
یک شــال دراز هم بــه گردنش انداخته، ســیگارش 
هم یک وری روشــن اســت. صاحب کافه اســت اما 
عجالتــا دارد دختر جوانی را که روبه رویش نشســته، 
نصیحــت می کند؛ بــرای پیدا کــردن راه زندگی اش از 
طریق انتخاب شــغل دلخواه. می گوید (به دختر) که 
رســالت هنر به هم ریختن ساختارهاســت. ناخودآگاه 
بــه تلاش هنرمندان و فلاســفه در طــول تاریخ برای 
تعریــف هنر فکــر می کنم. آقــای هنرمنــد صاحب 
کافــه اضافــه می کند: البتــه من فکــر می کنم همه 
ما که الان توانســته ایم در این شــرایط زنــده بمانیم، 
هنرمندیم. نمی دانــم چرا بی اختیار قیافه میوه فروش 
سر کوچه مان جلوی صورتم می آید؛ با ژستی همانند 
ونگوگ ایســتاده و آخرین قیمت نارنگی نوبرانه را به 

من می گوید.
آقای صاحب کافه دســت از سر من و دختر جوان 
روبه رویــش برنمی دارد؛ از نیــاز درونی اش در دوران 
جوانــی برای داشــتن جایی کــه بتواند خــودش را 
فریاد بزند و در کنارش یــک فنجان قهوه هم بخورد، 

می گوید؛ نشــانی تک تک پاتوق های دوران جوانی اش 
را می دهد و از دردهایــی می گوید که در انزوا روح را 
می خورد و متلاشــی می کند و اینکــه همین ها باعث 
شد ســرانجام کافه بزند. آقای صاحب کافه چیزهای 
دیگری هم اضافه می کند، درباره شکســتن ساختارها 
و بی قــراری و روح هنرمنــد. دختــر جــوان که حالا 
وسوســه بیرون زدن از کار کارمندی دیوانه اش کرده با 
صدایی لرزان و با شرمساری می گوید: البته من کارمند 
خوبی هســتم. صدای آقای صاحــب کافه من را هم 
از جا می پراند: خانه درست و حسابی خریدی؟ ماشین 
آخرین مــدل داری؟ اگر کارمندی دیــدی که به اینها 

برسد، بدان یک جای کارش می لنگد.
خیره شــده ام به تصویــر کج ومعوجــی که روی 
قهــوه ام شــکل گرفتــه و ســعی می کنــم در ذهنم 

آرمان شهر آقای صاحب کافه را تصور کنم.
نــه اینکه فکر کنیــد مخالفتی با کســب درآمد از 
راه هنــر دارم یا جزء گروهی هســتم که تصویر ازلی و 
ابدی شــان از هنر و هنرمند فقر و مکنت است. (چند 
وقت پیش داشــتم مــادر یکی از دوســتان دخترم را 
که به نویسندگی علاقه داشــت، تشویق می کردم که 
از او حمایــت کنــد، نامبرده نگاهی به ســرتاپای من 
انداخت و گفت ناراحت نشویدها، ولی نویسنده بشود، 
آخرش مثل شــما می شــود؟ لازم به ذکر است که از 
همان موقع تحول ساختارشــکنانه ای در من به وقوع 
پیوســت!)؛ نکته فقط این بود که ســعی می کردم آن 
آرمان شــهری را تصور کنم کــه در آن لازم بود همه 
هنرمند ساختارشــکن باشــند تا در نهایت بتوانند به 
خانه و ماشین مناسب برســند. صدای ضعیف دختر 
من را از آرمان شــهر آقای صاحب کافــه بیرون آورد: 
دوســت دارم کافه بزنم ولی بودجه ام برای زدن کافه 
در تهران کفاف نمی دهد؛ می خواهم بروم شهرستان 

کافه باز کنم.
شهرستان؟! شهرستان؟!

برای اینکه متهم به دشــمنی و تمســخر با همه 
اقــوام ایرانــی نشــوم، از بازگوکردن باقــی مکالمات 
خــودداری  کلمات  این  پشــت بند 
می کنــم، فقط ختــم کلام این بود 
بــه جانش  که شهرســتان جــان 
آرمان شهر  اســت.  شهرستان  کنی 
تــوی ذهنم خیلــی ســریع به دو 
شهرستانی ها  شــد؛  تقسیم  بخش 
و غیرشهرســتانی ها. در حقیقــت 
شهرســتانی ها،  تمامــی  بایــد 
و  غیرساختارشــکن ها  کارمندهــا، 
احتمــالا چندگونه دیگــر را بیرون 
می انداختیم تا آرمان شهر مورد نظر 
آقای صاحب کافه شکل می گرفت. 
خوب که فکر می کنم، می بینم آرمان شــهر بسیاری از 
ما همین طوری اســت، دســت چینی از افراد، تعاریف 
و دســته بندی هایی که خودمان دوست داریم و البته 
اصرار داریم که همین بهترین راه نجات بشریت است.
آقای صاحب کافه آخــر کار آب پاکی ریخت روی 
دست بشــر روبه رویش: اگر بودجه کافی باشد که هر 
خری می تواند هرکاری را بکند. حیف که باید می رفتم 
وگرنه درباره رسالت هنر در کشف و پرورش خر برای 
آقــای صاحب کافه ســخنرانی مبســوطی می کردم؛ 
هرچه باشــد من و میوه فروش سرکوچه مان هم جزء 

هنرمندانیم.

بیا بریم آرمان شهر ملاممدجان 

رسانه

 اولگ درگاتچوف

تحلیل

این روزها مصادف اســت با روز ریشــه کنی فقر در 
جهان و بی مناسبت نیست در این باره بدانیم که در ایران 
فعالیت های بســیاری برای ریشــه کنی فقر مطلق در 
جامعه شده اســت؛ هرچند هنوز سال ها طول خواهد 
کشید که فقر نسبی از این جامعه آرمانی و انقلابی پاک 
شــود. فقر تعاریف متعددی دارد که در کل به دو گروه 
عمده دسته بندی می شود. یکم؛ فقر مطلق: فردی که 
نتواند نیازمندی هــای اولیه اش را تأمین کند، دچار فقر 
مطلق اســت و این نیازها به خوراک، پوشــاک، سرپناه، 
بهداشــت و آموزش مرتبط اســت و این افراد از میزان 
کالری کمتری در خوراک روزانه شــان برخوردارند و این 
نیازها لازمه یک زندگی عادی برای هر انسانی است که 
متأسفانه در کل جهان بخشی از مردمان در کشورهای 

مختلف از فقر مطلق رنج بسیار می برند.
دوم؛ فقر نســبی: این فقر بیشــتر بــا تبعیض ها و 
نابرابری هــا در جامعه تعریف می شــود. بــه عبارتی 
فقر نســبی در مقایســه با دیگران معلوم می شــود و 
اینکه افرادی نســبت به داشــته ها و ثروت دیگران در 
طبقــات فقیر قــرار می گیرند. به عبارت بهتــر افراد را 
در قیاس با همســایگان و همشــهریان و با دهک های 
مختلــف اقتصادی، باهم مقایســه می کننــد و آنانی 
کــه درآمد پایین تری دارند، در مقایســه بــا افرادی که 
درآمد بالاتــری دارند، در رفع نیازمندی هایشــان دچار 
کمبودها و مشــکلات بیشتری می شوند. این فقر نسبی 
در قیــاس با جامعه هدف و میانگیــن درآمد افراد هر 
جامعه مشخص می شــود و اینکه آنان که سطح رفاه 
کمتری دارند، از پس تأمین برخی از نیازمندی هایشــان 

به سختی بر خواهند آمد.
درحال حاضر نیــز این دو تعریف برای ریشــه کنی 
فقر در جهان به لحــاظ اقتصادی کارایی دارد؛ مثلا در 
جاهایی به دنبال رفع فقر مطلق اند و در جاهای دیگر 
از این مرحله عبور کرده اند و امروز به دلیل برخورداری 
از فقر نســبی به دنبال ریشــه کنی این نوع فقر هستند. 
البته فقر نســبی نیازمند اقدامات بنیادین و اصلاحات 

ساختاری است.

در ایران نیز برای آنکه فقر نســبی ریشــه کن شود، 
نیــاز به طراحــی نظام های اقتصادی ای اســت که در 
آن برابری  و عدالت محوری پایه و اســاس باشــد و از 
تبعیض هــا و گسســت طبقاتی اقتصادی پیشــگیری 
شــود. این نظام های ســه گانه عبارت اند از نظام یارانه، 
نظام بانکی و نظام مالیاتی که تا هر سه مورد دگرگون 
نشــود، نمی توان موجبات بازتولید ثروت و کاهش فقر 
نسبی شود. تاکنون تمام دولت هایی که سر کار بوده اند، 
همگی برای ریشــه کن کردن فقر مطلق اقدام و در رفع 
نیازمندی های اولیه تلاش هایی کرده اند که باعث رشد 
اقتصادی در کشور شده  و با ایجاد کار برای آحاد مردم 
بسترســاز اقتصادی شــده اند که مردم به حداقل های 
یک زندگی عادی دسترسی داشــته باشند اما به دلیل 
غفلت در توزیع یارانه ها که بیشــتر به سوی دهک های 
ثروتمند گرایش پیدا کرده، نظــام مالیاتی که به دنبال 
جذب به قاعده مالیــات از ثروتمندان نبوده و همچنین 
نظام بانکی که بیشــتر تســهیلات را در اختیار طبقات 
ثروتمنــد قرار داده اســت، زمینه نابرابری ، گسســت و 
شــکاف طبقاتی در ایران فراهم شده است. بنابراین با 
اصلاح  این سه نظام می شود در بازتولید ثروت و توزیع 
آن میان اقشاری با دهک های پایین تر، باعث از بین رفتن 
فقر نسبی شد و تا مادامی که اقدام مؤثری در این زمینه 
نشود، خواه ناخواه این فقر نسبی وجود خواهد داشت.

در چنین شرایطی فقر نسبی امکان گسترش می یابد 
و روز به روز نیز بر شــکاف طبقاتــی در جامعه افزوده 
خواهد شــد و این مــا را از آن اهــداف مد نظر جامعه 
و آرمان هــای حاکم بــر آن دور نگه خواهد داشــت. 
درحالی کــه دولت ها بایــد اقدام های کارآمــدی را به 
نفع دهک های پایین تر جامعه به سرانجام برسانند که 
بشــود فقر نسبی را در کل جامعه کمرنگ کرد. اصلاح 
یارانه های پنهان و ارائــه این نوع یارانه ها برای تقویت 
اقشار پایین دست و ارائه تسهیلات عمده برای پیشرفت 
نسبی اقشاری با دهک های پایین در خصوص وام های 
قرض الحسنه، می تواند به مرور ضمن از میان برداشتن 
فقر نســبی از ایجاد شکاف عمیق بین طبقات مختلف 
جامعه نیــز جلوگیری کند که متأســفانه ایــن روزها 
شکاف طبقاتی بســیار بارز و برجسته است و این خود 
بــرای بســامانی و داشــتن جامعه رو به رشــد چندان 
مطلوب نخواهد بود و البته خود می تواند عاملی برای 

پسرفت های عمده تلقی شود. 

فقر نسبی و شکاف طبقاتی

جزیره  سرگردانی

در چند روز گذشــته چند مراســم بزرگداشــت و 
نکوداشــت در تهران برگزار شــد. یکي بــراي مجید 
جوانمرد، کارگردان ســینما و دیگري بــراي منوچهر 
انور، نویســنده و گوینده باســابقه؛ اولي در ساختمان 
بنیاد فارابــي و دومي در خانه هنرمنــدان ایران. ولي 
متأسفانه همچنان شــلختگي رفتاري ناشي از فقدان 
مدیریــت فکــري و اجرائي در هر دو مورد دیده شــد. 
هرچند برگزارشدن این گونه مراسم ها که به تدریج هم 
در حال افزایش اســت، حتی بــا ضعف هاي اجرائي، 
شــرط عقل و خرد و حکمت نیســت. آسیب هاي این 
دو مراســم مي تواند به یک آسیب شناسي جدي براي 
برگزاري این گونه مراسم ها در نوبت هاي بعدی منجر 
شــود. در پوستر برگزاري مراســم بزرگداشت منوچهر 
انور به دو مورد محوري اشــاره شــده بود؛ اول دیدار 
بــا منوچهر انــور بعد از ۷۰ ســال فعالیــت فکري و 
فرهنگي و دوم نمایش مســتند «چم» از ساخته هاي 
خود او. اما با کمال تعجب و تأســف هیچ کدام اتفاق 
نیفتاد. نه مســتند او نشان داده شد و نه فرصتي براي 
شنیدن سخنان انور فراهم شد. چرا؟ براي اینکه اینجا 
همواره زمان صرف امور فرعي مي شــود و اگر فرصت 
شد، شاید به امور اصلي هم پرداخته شود که معمولا 
هم فرصت نمي شــود. منوچهر انور ۹۱ساله، صاحب 
مجلس، باید به مدت ســه ســاعت روي صندلي هاي 
ناقص خانه هنرمندان بنشیند و منتظر بماند تا فرصت 
شــود که پنج دقیقه به او زمان بدهند با مردم مشتاق 
شنیدن ســخنانش در ســالن حرف بزند؟ آیا در مدت 
ســه ســاعتي که با عذاب روي صندلــي ناقصش در 
سالن نشسته (به جاي آنکه دست کم براي او صندلي 
راحت تري تدارک ببینند) باید شــاهد شــنیدن سخنان 
تکــراري، ضعیف، ناقص، بعضا غلط و خســته کننده 
باشد؟ براي انور مراسم بزرگداشت برگزار مي کنند تا از 
قد، قامــت، چهره، موها و جذابیت هاي صدا و حضور 
او بگویند و بشــنوند؟ آن قدر موضوعات بزرگداشــت 
و زمان بنــدي ارائــه موضوعات بد انتخاب شــده بود 
و بدتر هم اجرا شــد کــه صداي انور هــم درآمد؛ آن 
زمان که از بعد سه ســاعت نشستن و پرت وپلا گوش 
دادن، خطاب به برگزارکننــدگان، با همان متلک هاي 
حکیمانــه اش گفــت: «بــراي ســخن گفتن از افراد و 
مخصوص در مورد من، لطف ســعي کنید فتیله ها را 
پایین بکشــید. وقتي فتیله چراغي را زیاد بالا بکشــید، 
همه جا را دود فرامي گیرد و چراغ هم ســیاه مي شود. 
وقتي فتیله را به اندازه تنظیم کنید، نور چراغ به درستي 
دیده مي شــود. براي من فتیله ها را زیاد بالا کشیدید و 
من از این کار راضي نبودم». تبدیل مراسم بزرگداشت 
به «فتیله بالا کشــیدن هاي زائد» (یا همان تجلیل هاي 
غلو آمیــز عامیانه و کوچه بازاري) یکي از آســیب هاي 
این گونــه مراســم و از آســیب هاي جــدي مراســم 

بزرگداشــت انور بود. برگزارکنندگان این گونه مراســم 
هنوز نمي دانند شــوی تلویزیوني نیست که با خنده و 
گریه و احساساتي بازي همراه شود. اگر برگزارکنندگان 
این گونه مراسم ها، این تفاوت ها را نمي شناسند، یا اگر 
فکر مي کنند مي شناســند اما قادر نیســتند آنها را در 
عمل رعایت کنند، به این دلیل اســت که ســنت رفتار 
ایراني (کوچه بازاري و مدیریتي) این است که در مثلث 
ســه ضلعي «ترحیم، تحریم، تجلیــل» گیر افتاده اند و 
فعلا هم امید رهایي از این مثلث هم برایشان متصور 
نیست. ایرانیان نسبت به هم یا درگیر تحریم اند (یکدیگر 
را نفي مي کنند تا خود را اثبات کنند)، یا دچار تجلیل اند 
(در مــورد یکدیگر به تعریف هــاي غلوآمیز و به قول 
انور، فتیله بالا، مشغول اند)، یا در حال ترحیم اند (فقط 
خبرهاي درگذشــت یکدیگر را مي شنوند و در مراسم 
ختم یکدیگر شــرکت مي کنند). در این وضعیت است 
که معلوم نیست برگزاري این مراسم با برگزارنشدنش 
چه تفاوتي مي تواند داشته باشد؟ چرا این مراسم، بد و 
گاهي زشت و زننده برگزار مي شود؟ پاسخ (یا دست کم 
یک پاســخ) مي تواند این باشد که ذهن و رفتار ایرانیان 
معاصــر فاقد دانــش و مدیریت لازم بــراي برگزاري 
شایسته یک مراسم بزرگداشــت است. مسئله اصلي 
برگزاري این گونه مراسم ها این است که برگزارکنندگان 
نمي توانند حســاب صاحب اثر را از آثارش جدا کنند و 
نمي توانند به صورت روش مند با زمان بندي مناســب 
به مرور کلیات آثار صاحــب مجلس بپردازند و چون 
از انجام چنین کاري ناتوان اند (چون ذهن ایراني براي 
این کار آموزش ندیده و تربیت نشــده) مراسم هم به 
«تجلیل از صاحب اثر» تبدیل مي شــود؛ به جاي آنکه 
به «تحلیل کلیات روش شناختي» آثار او بپردازند.  براي 
رفع این آسیب باید تفاوت تحلیل از تجلیل را فهمید. 
بایــد تفاوت تحلیل با تحریم و ترحیــم را فهمید. باید 
فهمید که تحلیل روش شناختي – معرفت شناختي و 
تاریخي – جامعه شناختي آثار یک فرهیخته ربطي به 
قدو قامت صاحب آثار ندارد، ربطي به خوب بودن یا بد 
بودن صاحب آثار هم ندارد. براي رفع این آســیب باید 
زمــان و مدیریت زمان را هم فهمیــد و درک کرد. باید 
دانست یک بزرگداشت سه ساعته که قرار است فیلمي 
هم از صاحب مجلس در آن نمایش داده شــود، نباید 
هفت ســخنران داشته باشد، آن هم هرکدام با بیش از 
۲۰ دقیقه زمان براي سخناني که صاحب مجلس آنها 
را یا پرت و پلا یا غیرضروري یا فتیله بالا توصیف مي کند.
مراســم ها،  این گونــه  آســیب هاي  رفــع  بــراي 
برگزارکننــدگان باید چند کار مقدماتي را بیاموزند. اول 
اینکه به ســنتِ برگزاري این مراسم در غرب مراجعه 
کنند تا با روش صحیح و درســت برگزاري این مراسم 
آشــنا شــوند. دوم اینکــه فــن تحلیــل را به ویژه فن 
تحلیل هــاي روش شــناختي و معرفت شــناختي آثار 
را بیاموزند. ســوم اینکه معنا و مفهــوم زمان و نحوه 
مدیریــت آن را در این گونــه مراســم ها بیاموزند تا در 
تنظیم وقت به تنگنا دچار نشده و مجبور نشوند براي 
تنظیم وقت، یکدیگر را به جان خودشــان، مادرشان و 

فرزندانشان قسم بدهند.

نقدي بر بزرگداشت به سبک ایرانی

 محسن خیمه دوز

بي خانمان ها 
در آمریکا بیشتر شده اند

این روزهــا در ایــالات کالیفرنیاي شــمالي،  �
شــهر سانفرانسیســکو و نواحــي اقیانوس آرام 
شــاهد حضــور بي خانمان هایــي هســتیم که 
تعدادشــان از دو، سه ســال پیش بیشتر شده  و 
این افراد بیشتر در چادرهایشان کنار اقیانوس که 

خوش  آب و هواست زندگي مي کنند.
 با آنکه در ســطح شهر گرمخانه هایي هست 
کــه مي توانند در آنجا ســاکن شــوند و از غذاي 
رایــگان برخوردار شــوند و همان جــا بخوابند و 
دوش بگیرنــد اما انگار تمایلــي ندارند. یا اینکه 
عادت کرده انــد در خیابان ها یله باشــند و براي 
خودشان هر جایي دوست دارند بروند و برایشان 
هم فرق نمي کند که هوا گرم یا ســرد باشد؛ آنها 
در خیابان هــا و پارک هــا و کنار دریــا مي گردند. 
شــاید هم تعداد بي خانمان ها بیشتر از گنجایش 
گرمخانه ها شده باشد و این چنین آواره خیابان ها 

و پارک ها شده باشند.
در سانفرانسیســکو بــا حداقل هــزارو ۵۰۰ 
دلار مي شــود یک اتاق اجاره کــرد و این یعني 
اگــر نتواني محلــي را براي زندگــي ات اجاره 
کنــي یــا قــدرت پرداختــن قســط هاي خانه 
خریداري شــده ات را نداشته باشي، بانک خیلي 
زود خانــه ات را مصــادره مي کنــد و به همین 
راحتي بي خانمان مي شــوي. چندي پیش یک 
خانم ایراني که از دوســتان هــم بود، چون به 
بازنشســتگي رسیده و بیمار هم شده بود، دچار 
همین مشــکل شــده بود اما حمایت دوستان 

جلوي این فاجعه را گرفت.
تاریخچــه اي طولاني  پدیــده خیابان خوابي 
دارد. اگــر به دنبال فلســفه اي برایش باشــیم 
ناچاري دلیل شاخصي براي آن به نظر مي رسد. 
اگر شــما به دانشــگاه برکلي برویــد، در آنجا از 
دهه ۷۰ آدم هایي هســتند کــه در پارک کنار این 
دانشگاه زندگي مي کنند و همیشه هم همین جا 
بوده اند اما نقاط دیگر شــهر و کنار اقیانوس در 
این سال ها بي خانمان هاي تازه اي را جذب خود 

کرده است.

اکثر این بي خانمان ها یا بیمارند و از دردهایي 
در عذاب انــد، یــا اغلــب مواد مخــدر مصرف 
مي کننــد و آدم هایي با بدن هــاي درب وداغان 
همگي نیازمند توجه و حمایت اند اما خودشان 
هم چندان به دنبال جذب این کمک ها نیســتند. 
دولــت ماهانه به اینهــا ۸۰۰ دلار هزینه زندگي 
مي دهد و در خیابان ها محل هایي هست که در 
آنجا بنیادهاي نیکوکاري صبحانه، ناهار و شــام 

برایشان پخش مي کند. 
بي خانمان ها آدم هاي بي خطري اند که کاري 
به دیگر شــهروندان ندارند و بیشــتر هم در لاک 
خود فرو شده اند. اما از آنجا که نیازمند حمایت 
هستند، شــهرداري ها و بنیادهاي نیکوکاري در 
حد لازم امکاناتي را در اختیار اینها قرار مي دهند 
که از بي غذایــي و عدم درمان در مواقع بیماري 

دچار عذاب نباشند.
در تهــران به ویــژه در اطراف تئاتر شــهر من 
خیلــي کــم آدم آواره دیده ام. نه اینکه نباشــد 
اما در مســیر من نبوده اند و البته شــنیده ام که 
بســیاري از اینها در نقاط پایین شــهر پراکنده اند 
و به خصوص حالا که هوا دارد ســردتر مي شود، 
نیازمند جاي گرمي هســتند که در این شــب ها 
هلاک نشوند و البته هرچند وقت یك بار شنیده 
مي شــود که تعــدادي از آنها از ســرما کشــته 
مي شــوند. بنیادهــاي نیکوکاري و شــهرداري 
مي توانند در ساخت گرمخانه ها و مدیریت آنها 
بکوشــند تا علاوه بر تأمین غذا و لباس گرم، این 
افراد آســیب دیده امکاناتي براي خواب و دوش 
و غذاي گرم و درمان داشــته باشند. به نظرم هر 
قدر هم این افراد زیاد باشــند باید تحت حمایت 

دولت و شهرداري قرار بگیرند.
*منیــژه محامدي کارگــردان، مترجم و اســتاد 
دانشــگاه در تهــران و سانفرانسیســکو به کار و 
زندگي مشغول است و نزدیک به چند دهه است 
در این دو کشــور رفت وآمد داشته است.  او در 
این یادداشت به آخرین ســفر خود در تابستان 
۲۰۱۹ اشاره مي کند که خبر از ازدیاد بي خانمان ها 
در ایالت کالیفرنیا مي دهــد. همچنین او به مرکز 
تهران اشاره مي کند که نســبت به جنوب تهران 

بي خانمان هاي بسیار کمتري دارد.
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